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941 پیغام عشق قسمت آقای فرشاد از خوزستان  

  با عرض سلام

 ذهنی«»صبر منفی در من 

روم؟ در کار روی خود، من اختیاراتی دارم و تلاش و طلب من هم  قدر لنگ پیش می کنم؟ چرا اینمی قدر معطل  چرا این

 .آیمچرخم و از ذهن بیرون نمی قدر دُورِ خودم میکنم که اینمهم است. بنابراین حتماً اشکالاتی دارم و بد کار می 

حضور پیش بروم، حتماً و حتماً موفق خواهم شد، شکی در  دانم و آن این است که اگر من با برنامه گنج  یک چیز را من می 

 .آن نیست

زنم و مدت زیادی است که در این حالت هستم، به این معنی است که من  وپا می پس بنابراین اگر مدام در ذهن دست  

خود یک روزی درست  کنم خودش خودبه کنم و فکر می تلفی می گذرونی و وقت طوری وقت فقط همین  ،کنماصلاً عمل نمی 

 رسم. شود و به حضور تجسمی می می

دانم درد و مشکل  ام؟ آیا من می خواهم؟ آیا من قضیه را برای خودم روشن کرده پرسم که من اصلاً چه می در ابتدا از خود می 

ی کار کردن آن ذهنی در من وجود دارد و هرلحظه نحوه قبول دارم که یک مریضی به نامِ مریضیِ منمن چه است؟ آیا من  

 .ذهنی باشمبینم؟ خیلی احتمالش بالاست که در این لحظه زیر نفوذِ دیدِ من را در خود می 

دانم همانیدگی یعنی  می کند؟ آیا من  دانم که این مریضیِ درون من چجوری تشکیل شده و بر چه اساسی کار میآیا می 

 چه؟ 

تا همانیدگی دارم، ولی  کردم فقط دو سه فهمم که همانیدگی یعنی چه اصلاً. اوایل فکر می روم، تازه می مرتب که جلو می 

های زیادی دارم و هر لحظه هم  دانستم همانیدگی یعنی چه. الآن متوجه شدم که همانیدگی مشکل این بود که اصلاً نمی 

 .یده شدن دارمتمایل به همان
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هایمان بشویم.  آورد که ما متوجه همانیدگی ای بوجود می فکان به این صورت است که اتفاقات را به گونه طرح قضا و کن 

 .های ما برای این است که به ما نشان دهد که ما با فلان چیز همانیده هستیمتمام دردها و مسائل و مشکلات و گرفتاری

کم کنیم. اولش همانیده نیستیم و توقعی از هم نداریم. کمای را تازه شروع می مخالف است، رابطه مثلاً با یک نفر که جنس  

کم انتظاراتی از هم داریم و در ذهنمان تصویرسازی  آید وسط کار. کم رویم، پایِ ذهن و فکر و تصویر ذهنی می که جلو می 

 .ک ذهنیِ من عمل کندکنیم که آن شخص به من تعلق دارد و باید طبق فکرها و پارمی

دهم و  دهم، در عرض حداکثر پنج دقیقه جواب دهد و همیشه آنلاین باشد. حالا، یک پیام می مثلاً توقع دارم به او پیام می 

افتد و من نگران  ها بعد از آن جواب نداده است. فوراً تصویر ذهنیِ ساخته شده از طرف مقابل به خطر می بینم تا ساعت می

 .شومغرق در افکار و مسائل می و عصبانی و 

کند و  من با آن شخص همانیده هستم و با فکرِ آن شخص سروکار دارم؛ و چون رفتارهای آن شخص هر لحظه تغییر می 

دهم و حس هویت تزریق  کنند و چون من به این فکرها جان می دست من نیست، پس بنابراین فکرها هم مرتب تغییر می 

شوم. وقتی  گوید دوستت دارم، خوشحال می شوم. وقتی می کند و بالا و پایین میرد ایجاد می کنم، در من هیجان و د می

 .شومگوید خسته شدم، ناراحت می می

 .چه کسی این اتفاقات را بوجود آورده است؟ قضا

ه درد بیشتر و  شوی و اجازه این کار را نداری، وگرنکه داری همانیده میخواهد به من نشان بدهد؟ اینچه چیزی را می 

 .شودبیشتر می 

توانم این تشخیص را بدهم که یک نیروی بزرگتری این اتفاق را بوجود آورده تا به من نشان دهد  آیا من در آن لحظه می 

 که تو همانیده هستی؟ نه، چرا؟ 

 .سازی هستمچون در سبب -
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 .چون باور ندارم که این راه درست است-

 .دانم. شاید هم بدانم، ولی فکر کنم شوخی استی  زندگی را نم ِ چونکه من قانون -

کنم که تفاوت بین چیزی مرکز آوردن کنم. نگاه نمی چون حضور ناظر ندارم، چون به انعکاس کارهایم در بیرون توجه نمی -

 .و نیاوردن را متوجه بشوم

ادی به همانیده بودن و قضا و  گویم تقصیر طرف مقابل است و او آدم قابل اعتمادی نیست و هیچ اعتقاش می چون همه -

 .گشایی ندارمحضور ناظر و فضا 

صورت حضور ناظر فکرهایم را ببینم و پیغام آن را دریافت کنم؟ آیا من در هر کنم که بهآیا من مرتب حواسم را جمع می

به دنبال شناسایی همانیدگی هستم یا دنبال مقصر و سبب؟ آیا مدام   صورت حضور ناظر حواسم  به درد و گرفتاری، فوراً 

 کنم؟گشایی می خواهد مرا وادار به یک کار مخرب کند؛ و بنابراین پرهیز و فضا ذهنی چگونه هر لحظه می هست که من

خانه بودنِ تنِ ما خوانده شد و بسیار عملی و کاربردی است. درواقع کاری ، بخش چهارم، داستان مهمان ۸۳۸در برنامه  

 .یم همین استکه ما باید انجام ده

ذهنی  آید و این فکر مهمان ماست. این فکر چه از من گوید که هر لحظه یک فکر در سرِ ما می طور خلاصه این داستان میبه 

 .رودگیریم و آن هم می بیاید، چه از فضای حضور، مهمان ماست و ما باید پذیرایی کنیم. اگر پذیرایی نکنیم، پیغامش را نمی 

برای   به من  و  کنم  را جمع  باید حواسم  است  پذیرایی،  از فکرها ممکن  خیلی  کنم.  نگاه  را  فکرهایم  ناظر  صورت حضور 

 . ما را به ما نشان دهندِ پیغامشان این باشد که همانیدگی 

از او جدا  که  کنیم دیگر با او همانیده نیستم. چون گذرد. با خود فکر می ها می مثلاً در یک رابطه بودیم و جدا شدیم و مدت 

است.  شویم که او آدمِ موفقی شدهطور ناگهانی باخبر می دفعه به گذرد. یک شدم و خیلی وقت است که از آن رابطه می 
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که در ذهنم از او تصویر ذهنی داشتم و دوست داشتم بدبخت  آید، چون بنابراین حسادت و کینه و خشم و ترس در ما بالا می 

 .آن تصویر ذهنی به خطر افتاده و فکرها هجوم آوردند شود. ولی الآن چون موفق شده، پس

این فکر برای این بود که به من پیغام بدهد که من هنوز همانیده هستم. ولی اگر حواسم را جمع نکنم و حضور ناظر نداشته  

 .افتمسازی می باشم، به سبب 

ذهنی  گشایی و صبر در برابر کشش من و تمرین فضادهم؟ کارگاه ما همین حضور ناظر  آیا من تمام کارهای بالا را انجام می 

  شود موفق شد؟ ها می و شناسایی است. چگونه بدون این

 ۶9۰مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کارگاهِ صنُع حق چون نیستی است 

 قیمتی است پس برونِ کارگه بی 

 .ها هم نیستته دل. پس به این آسانی برای این کارها باید خیلی تلاش کنم و متعهد باشم و واقعاً بخواهم از 

 با تشکر و سپاس 

 فرشاد از خوزستان 
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  ار یزبان، بس  یفارس  کی من به عنوانِ    ی آموزشِ مولانا برا  قِیکه درک خوب و عم  قتیحق  نی است از ا  یان یب  غامیپ  نیا

 .باشد ی م تیپراهم

ما است که دانش مولانا را به خانواده بزرگ    فهیوظ  نیدارد و ا  ازیکرده، ن  انیکه مولانا ب  یقتیجهان به حق  نکهیا  نیهمچن  و

 .م یکن ی بشر در جهان معرف 

 :تا گنج حضور ونان ی انِیخدا از

نسبت   یعیطب یهاآنها با قدرت  شتریکه ب دندیپرستی را م  ی مختلف  انِیباستان خدا ونانِ یها در انسان  شی سالِ پ هزاران

 .داشتند

  نیانسانها زم  الِیمرد بود و در خ  ک یبه    ه یکه شب  ییو اطلس خدا  دی خورش  یخدا  سیُهِل  ایبود    هاایدر  یخدا  دُنیپُسا  مثلاً

 .داشتی نگه م  شیهاشانه   یرا رو

 .دهندی ساختنِ خرافات در ذهنش نشان م  یانسان را برا تِ یهستند که قابل یباستان مثال   ونانی انِیخدا

هستند    ییها. امروز هم انساندهدی به آن نسبت م  ییقدرتِ خدا  کیو    سازدی است که انسان با ذهنش م   یزیچ  خرافات 

. و انسانها به  رندیاز آنجا شفا بگ توانندی شوند، م  کیدرخت خاص نزد  کی  ایساختمانِ خاص   کیکه باور دارند اگر به  

 .ندارا کشته  گر یهمد یها، حتباور  نیخاطر اختلاف نظر در موردِ ا

 کند، ی که انسان در ذهنش ساخته و هزاران سال است که سرش جنگ م  ییخدا  نیا  دیگوی و م  کندی م   داریما را ب  مولانا

  نیدر لباسِ د  یتقلب   یخدا  کیاست. او هزاران سال است که به عنوان  یسازکه کارش درد   سیجز ابلبه  ستین یزیچ

 .ها را گمراه کرده استانسان  گر،ید یو باورها
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 ۳۲9۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیلع سِی هزاران سال ابل صد

 نیرالْمؤُمْنِیابَْدالِ امَ بود 

 .محروم و دور کرد یزندگ  قتیحق   دنیانسان را از د ی تقلب ی خدا  نیو افسوس که ا  غیصد در دیگوی مولانا م و

 ۳۲۵۸ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی تیّعار نیو درد ک غیدر صد

 ی را دور کرد از امُتّ امُتّان

که   ی. بلکه بسنده کردنِ انسان به دانش شود ی نم  جادیا ی خرافات یاست، تنها از باورها  س یکه همان ابل ی تقلب یخدا اما

 . است  یتقلب   یاز خدا  یگریهم، جنبه د دیآی م  یاز عقلِ جزو

در مورد جهانِ    یادیز  یهایی بودند و شناسا  رکیز  اریبه وجود آمدند که بس یباستان به مرورِ زمان دانشمندان  ونانِی  در

 یذهن  یهایعلت و معلول و سبب ساز   ی ایدر دن  رهیو غ  کیزیف  ،ی اضیکشف کردند. آنها با علم ر  عتیطب  نیو قوان  رونیب

ردن،  با استفاده از قوه فکر ک  نگونهی. و اندیآی جور در نم   ی علم   نیبا قوان   یخرافات   انِیرفتند. متوجه شدند که خدا  شیپ

.  شودی ساز در جهانِ فرم حاصل ماست که از گردشِ ذهنِ سبب   ی منظور از فلسفه، علم   نجایشد. در ا   جادیعلمِ فلسفه ا

 .میرا کشف کن عتیطب  نیاز قوان یاریبس میتوانی خود م یِ ما با عقلِ جزو

ما انسانها هنوز دچار    ی از خرافات رها شدند. ول  ی از جوامع تا به امروز، با کمک گرفتن از دانشِ علم   یاریدر بس  انسانها

 .میپندارِ کمال هست

 ی . صنعت به معنمیاو به صنعت قانع شده  دیآی م  یکه از عقل جزئ  ییرکیکه ما به آن ز کندی م  انیاشکال را ب ن یا مولانا

 .ساختمان و جواهرات  ،یساخته شده است، مثل تکنولوژ زِیهر چ
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 ۲۳۷4 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قانع شده یبا صنعت رکان،یز

 از صنُعْ در صانع شده ابلهان، 

  یِ اریهوش دیانسان زنده به حضوراز د کی ی زنده به حضور هستند. سبک زندگ  یهامنظور از ابلهان، انسان  ت یب نیا در

خدمت به    یخودش مانند پول و وقت را برا  یِ انسان زنده به حضور امکاناتِ ماد  نیمثال ا  یابلهانه است. برا   ، یجسم 

خودش، مثلاً   ی که برا بودی م نیاست و عقل ا یکار ابله  نیا ی جسم یِاریهوش دیکه از د ی. در حالکندی انسانها خرج م 

 .بخرد لا یو کی

خدا را    م یخواهی و م   میپرستی را م  یدانشِ عقلِ جزو  را ی. زنامدی م  ی لسوف یرا شرِّ ف  ی قانع شدن به عقل جزو  نیا  مولانا

 .میانکار کن  ایبا آن درک 

 ۲۳۷۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 انداصحابِ جَنَّت ابله  شتریب

 رهند ی م  یلسوف ی ز شرِّ ف تا

جنگ و بحران به    کی انسان را از    خیدر طول تار  یشده است. ول   یو تکنولوژ   یماد  یهاشرفتی باعث پ  یعقل جزو  علم 

که پندارِ    کنندی ما را مجبور م  ی جمع   یها حالت امروز هم ادامه دارد. بحران   نیکرده و ا  تی هدا  یجنگ و بحرانِ بعد

 .مینک دا یو اشکال خودمان را پ میکمالمان را کنار بگذار

زبان   عارفان  گفته   یهابه  ما  به  هوشامختلف  به  انسان  که  ن  یِاریند  هوش  ازیحضور  تنها  م  یِاریدارد.    تواند ی حضور 

  نیاصلاً مقصود انسان از آمدن به ا  نکهی خلق کند. و ا  رساند، ی و سازنده که به همه باشندگان نفع م  دردی ب   یساختارها

 .حضور است یِاری جهان، زنده شدن به هوش
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 1۲۷۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تن، رفته به خواب یِّ تو در کشت یا

 نگر در آبِ آب ،یدیرا د آب

 1۲۷4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رانَدشَ ی کو م ستی را آب  آب

 خوانَدشَ ی کو م  ست ی را روح روح

 .خداوند به انسان فرمان گسترده شدن را داده است  دیگوی مولانا که م یِدیکل ت یب ان،یدر پا و

.  یو به آن ناظر شو  ی فضا باز کن  دهد،ی نشان م   ت یاطرافِ آنچه که عقل جزو  د یحضور با  یِاریزنده شدن به هوش  یبرا

که ذهنش    یزیدر اطرافِ هر چ  ایدر  ایمانند آسمان    تواندی گسترده شدن را دارد. انسان م  ی عن یانبساط،    تِ یانسان قابل

در انسان خود    تواندی م ی زندگ ایحالت است که خدا  نیفضا باز کند و اطراف آن گسترده شود. تنها در ا دهد،ی نشان م 

 .بزند ت یرا تجربه کند و دست به خلاق

 .ی انبساط خلق کن  یو از فضا ی با انبساط عمل کن ،ی با انبساط فکر کن   دیبا پس 

 ۲۶۷۰ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حق گسترد بهرِ ما بساط  حکمِ

 انبساط   قِیاز طر دییبگو که

 با عشق و احترام،  

سارا از آلمان 
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 جناب مولانا، آقای شهبازی و همه دوستان نام خدا و با سلام خدمت ه ب

  گنج حضور  9۲۵ابیاتی از برنامه 

 1۵۳۲مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بعد ازین حرفیست پیچاپیچ و دور 

 با سلُیمان باش و دیوان را مشور 

گذارد آگاه باشیم  هایی که من ذهنی جلوی ما می حال که ما متوجه مرکز عدم شدیم، با تعهد محکم و قلبی از پیچ در پیچ 

و فاصله بگیریم. یعنی در هیچ دامی گرفتار نشیم و آزادی را با پرهیز و شکر و صبر و درد هشیارانه توأم با رضایت حفظ  

سر و صدا  ث و کلنجار کنیم، نه با دیگران؛ و برای خاموش کردن من ذهنی بی کنیم؛ و نه با من ذهنی خود بجنگیم و بح

این راه را برویم و من ذهنی خود و دیگران را بر علیه خود بلند نکنیم و باقی راه را توکل صد در صد به زندگی داشته  

 باشیم.  

 1۷۲۳ ۀولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 هزار ابر عنایت بر آسمان رضاست 

 اگر ببارم، از آن ابر بر سَرتَ بارم 

کنیم تا فضای ما را باز کند و ما را مورد رحمت خود قرار دهد  ما با نبستن فضا در هر وضعیت و اتفاق، به زندگی کمک می 

سبب و عمیق زنده کند. پس در هر لحظه اعلام رضایت قلبی را همراه داشته باشیم و در  و ما را به زندگی و شادی بی 

یچ چیزی مقاومت و قضاوت نکنیم و هر اتفاق و وضعیت را بازی و امتحان زندگی ببینیم تا زندگی به ما کمک  برابر ه

 ای مهم است.  کند، و البته رضایت در پرهیز و درد هشیارانه، نکته 
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 ۳۰۷۳مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 قفلِ زفَتَست و، گشاینده خدا 

 دست در تسلیم زن واندر رضا

نی قفلی محکم است و این قفل فقط به دست زندگی باز میشه، نه به دست من ذهنی خودمان. پس فقط کافیه  من ذه

با تسلیم و درد هشیارانه و رضایت و البته توکل صد در صد به خدا، فضا را نبندیم و این موجب باز شدن فضا از طرف  

 شود.  زندگی می 

 1۰۶مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تانی رضا دِه ای عیَارور نمی 

 اختیاردهد بی گر خدا رنجت  

 1۰۷ مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت

 که بلایِ دوست تطهیرِ شماست 

 علمِ او بالایِ تدبیرِ شماست

اگر ما پرهیز و رضایت در هر لحظه و در برابر هر اتفاق را به عادتی همیشگی تبدیل کنیم و هر وضعیت و اتفاق را بازی  

 پریم. شویم و از ذهن بیرون می سازی و زنده شدن خود ببینیم، به زندگی زنده می زندگی، تدبیر و عقل، خرد کل برای پاک 
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   44۶۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هایِ خویش مرادی عاشقان از بی 

 گشتند از مولایِ خویش  خبربا

 44۶۷ مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

 مرادی شد قَلاووزِ بهشتبی 

 سرشت الْجَنَّه شنو ای خوشْ حُفَّتِ 

خواستیم، نرسیدیم و یا کسی را از دست دادیم و یا چیزی را از دست دادیم و یا آن را نداریم و یا  آیا به چیزی که می 

یم و اینها ما را به غم و درد تبدیل کردند؟ همه اینها نشان بر همانیدگی ما با جهان است و فراموش  توانیم داشته باشنمی 

تواند بیست و چهار ساعته، بدون  سبب که می نهایتی و شادی بی کردن خود اصلی و خداگونه، یعنی فراموشی جنس بی 

ز و شکر و صبر و توکل به خرد کل، پشت سر بگذاریم هیچ دلیلی آرام و شاد باشد. پس هر درد و غم را هشیارانه با پرهی

 و با خدا و زندگی جاری باشیم تا این عمق خداگونه را تجربه کنیم و به بهشت وارد شویم.  

  حدیث

 »بهشت در چیزهای ناخوشایند پوشیده شده و دوزخ در شهوات.«

 ۲۶۷۵ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 بیاموز از پیََمبر کیمیایی

 دِه رضاییکه هرچِت حق دهد، می 
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 ۲۶۷۵ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 حظه درَِ جنَّت گشُایدهمان ل

 چو تو راضی شوی در ابتلایی

شویم. وقتی رضایت در ما شکل بگیره و  دهد، اگر راضی و شاکر باشیم، وارد فضای یکتایی می هر چه خدا و زندگی می 

بینی و ناشکری و مقایسه و  و انتقاد و کم   شویم و مقاومت و گله و شکایتهیچ بد و خوبی در ما نباشد، پذیرا و باز می 

شود و دیگر چه چیزی از این بهتر که ما پاک از این دردها باشیم و  حسادت و حس نقص و دیگر دردها از ما جدا می 

  همراه با خدا و زندگی؟ 

   ۳14۵مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 صبر کردن، جانِ تسبیحاتِ توست 

 صبر کن، کآنست تسبیحِ درُُست 

 ۳14۶ مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت

 هیچ تسبیحی ندارد آن درَجَ

 صبر کن، اَلْصبَّْرُ مِفتاحُ الْفَرجَ

کنیم و این سکون و سکوت  ما با صبر و اعتماد و توکل صد در صد در هر لحظه، وفاداری و ایمان خود را به خدا ثابت می 

سبب را تجربه کنیم. پس فقط  شادی بی   کند کهکند و در همین جهان ما را وارد بهشتی می و عمقی را در ما زنده می 

 ای نبندیم. حتی اگر به ظاهر حق با ما است فضا را نبندیم. کافیه صبر و پرهیز داشته و فضا را با هیچ بهانه 
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   1۸۵۲مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ست گفت لقمان: صبر هم نیکو دمی 

 ست که پناه و دافعِ هرجا غَمی 

 1۸۵۳ مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

 صبر را با حق قرین کرد ای فلان 

 ان آخِرِ وَالْعصَْر را آگَه بخو

اگر صبر هر لحظه با ما باشه، اگر برای هر میل و خواستن و نخواستن و برای هر فکر و حرف و عمل و واکنش و الگوهایی  

همچون حسادت و خشم و انتقام و حرص و طمع و ولع و قهر و خودنمایی و شهوات صبر داشته باشیم، در پناه زندگی  

از من ذهنی   .شوی؛ سازی جدا می سازی و مسئله دهیم و از گرفتاری و مانع گیریم و با عقل زندگی به راه ادامه می ا می ج

کند تا با چیزهای دیگر قرین نشویم و سقوط نکنیم و به خود و بیرون و  یعنی صبر ما را قرین خدا می شویم.  جدا می 

که با صبر و سکوت و عشق، دیگران را به صبر و سکوت و عشق دعوت    جهان ضرر نزنیم و تبدیل به قرینی نیکو شویم

 .کندمی

 ۲۳۵۷مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 شکر گویم دوست را در خیر و شر 

 زآنکه هست اندر قضا از بَد بتََر
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 ۲۳۵۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 چونکه قساّم اوست، کفر آمد گِله 

 الصِّلَه صبر باید، صبر مِفتْاحُ 

 ۲۳۵9 مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت

 غیر حق جمله عدواند، اوست دوست 

 نکوست؟ با عدو از دوست شَکوَْت کی  

کند و به عقل و خرد کل  انسان متعهد به مرکز عدم و فضاگشا در برابر روند زندگی و قضا و اتفاقات، بد و خوب نمی 

آن دایره   چرخد و از توکل صد در صد دارد. او متوجه پیامدهای مقاومت و قلم خداوند شده و دیگر دور یک دایره غلط نمی 

بینیم و فقط صبر  بیرون پریده است. وقتی متوجه من ذهنی شویم، دیگر گله و شکایت و ناشکری را بیهوده و عبث می 

چشیم. این نکته را متوجه باشیم که هر همانیدگی و چیزی که در مرکز ما سبب و بهشت را می کنیم و طعم شادی بی می

 نهایت دور کرده.  و ما را از دوست حقیقی و خدا و عمق بی آمده و ما را جذب خودش کرده، دوست نیست 

 ۲۳۶۰ مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت

 تا دهد دوغم، نخواهم انَگبین

 زآنکه هر نعمت غمی دارد قرین

توانیم به خدا گوش دهیم. اگر من ذهنی به ما غم و درد و بد  اگر ذهن هر چیزی که میگه گوش ندهیم و صبر کنیم، می 

نهایت  و خوب نشان داد، دلیلش همانیده بودن و چسبیدن و گدایی ما از چیزی جهانی است و فراموشی خدا و عمق بی 
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ها انیده شدن و در مرکز گذاشتن چیزهایی مثل اشیاء و انسان خریم، با همها را خودمان می سبب. پس دردو شادی بی 

 و باور و دانش و عقیده و الگوهای تقلیدی و حرص و طمع و ولع و شهوات.  

 ۲1۳مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 صبر و حَزمْی، کس نَجسَت زین کمین بی 

 حزَْم را خود، صبر آمد پا و دست 

ها روبرو هستیم و از این محاصره فقط با صبر و پرهیز و  با کمین من ذهنی و همانیدگی  ما از هر طرف از درون و بیرون،

توان بیرون آمد. فقط کافیه چند بار با صبر و سکوت، هدایت و عقل زندگی را تجربه کنیم تا این ابزار  درد هشیارانه می 

 را شناسایی کنیم.  

 ۳۳9۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پس ریاضت را به جان شو مُشتری

 خدمت، جان بَری چون سپردی تن به  

 ۳۳9۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اختیارور ریاضت آیدت بی 

 سر بنه، شکرانه دِه، ای کامیار 
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 ۳۳9۸مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چون حقت داد آن ریاضت، شکر کن

 تو نکردی، او کشیدت زامر کُِن

ع اعتیاد و انواع باور و  کنیم، مثل انواها و مرکز را خالی میکشیم تا پاک شویم از آنخیلی دردها را ما با اختیار خود می 

ها و یا الگوهای تقلیدی و غلطی مثل طمع، حرص، حسادت، خشم، تعدد رابطه، ولع، قضاوت و دیگر چیزها؛ و  میدانم

خبر بودیم. پس برای زنده شدن،  شود و ما از آنها بی کشیم که با اتفاقات و قضا به ما نشان داده می هایی هم می درد 

انه طی کنیم و راضی و شاکر از آن عبور کنیم. پس اتفاقات و قضا نه تنها بد نیستند، بلکه جای  باید این مسیر را هشیار

 دهند. شکر دارند که همانیدگی ما را برای انداختن نشان می 

 44۲مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 چونکه بویی بُرد و شُکرِ آن نکرد 

 اش خَورد کفرِ نعمت آمد و بینی 

 44۳مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 شُکر کن مر شاکران را بنده باش 

 و، پاینده باش پیشِ ایشان مُرده ش

سبب را بدانیم و در راه زنده شدن به زندگی، مداومت  شود، شکر کنیم و قدر شادی بی ما باید بعد از هر بار که فضا باز می 

تا روز آخر عمر   و تکرار تعهد داشته باشیم تا خود را گرفتار کفر و درد به دست خود نکنیم. ما مثل بزرگانی که مسیر را

نهایت و جاودانگی  جسمی با شکر ادامه دادند، اگر ادامه دهیم و اجازه دهیم من ذهنی بمیرد و خاموش شود، به عمق بی 
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شویم. این نکته مهمه که متوجه باشیم شاکر هر چیزی باید باشیم، چه درون و چه بیرون و چه خوب و چه به  زنده می 

 دهد.  کند و در بعدی خداگونه قرار می ض می ظاهر بد؛ و این دنیای ما را عو

 با سپاس از همه 

 علی از تهران 
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 9۲۸برنامه شماره 

 ۲4۵۸ ۀدیوان شمس، غزل شمار مولوی، 

 گریسنگ مزن بر طرف کارگه شیشه 

 جگری خستهزخم مزن بر جگر خسته  

 :از دیوان شمس مولانا  ۲4۵۸غزل شماره 

چشم اندازی نو، دیدی ناشی از فضاگشایی و تسلیم در برابر اتفاق این لحظه که با حضور ناظر و با درد هشیارانه ناشی  

 .مورد زیان و هدف تیر زندگی قرار می دهدهویت شده خود را شناسایی و آگاهانه از پرهیز و صبر، مرکز هم

 ۲۵11 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 قدم بر نردبانی نه، دو چشم اندر عیانی نه 

 بدن را در زیانی نه، که تا جان را بیفزایی 

 .قدم بر نردبان نهادن و دو چشم را به روی زندگی باز کردن، تغییر دید مقاومت و قضاوت بطور آگاهانه است

و راهنمایی صاحب چش به کمک  به قیمت جان ذهنی،  باز کردن، خریدن درد هشیارانه  به سوی زندگی  و  م دل  دلان 

 .بزرگان است

 .نظارت بر ذهن، شناسایی سرسختی و مقاومت چون سنگ آن و زیر بار رفتن آن است

 .نظارت بر ذهن، ریو یا مکر و حیله آن را شناسایی کردن است

 .تمرکز روی دیگران، مکر و حیله ذهن و ناشی از پندار کمال و انکار رحمت زندگی است میل به تغییر دیگران و 
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 ۳۵۸۳مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ور تو ریو خویشتن را منکری

 از ترازو و آینه، کی جان بری؟

 .نظارت بر ذهن، ترازو و آینه بودن زندگی و عدل و رحمت او را گواهی و شاهد است

ن، جبر زندگی در تغییر و تبدیل دید مقاومت و قضاوت به دید عدم را گواهی و شاهد است. ترازو و آینه  نظارت بر ذه

 .کندزندگی با اسباب و علل ذهنی، و با اقتضا و ایجاد ذهن کار نمی 

 .ها نیستترازو و آینه زندگی زیر تسلط ذهن و اسباب و علل، و بنده همانیدگی 

 .شاهد نیاز به شناسایی هر چه بیشتر و انداختن بیشتر به واسطه صبر و شکر و پرهیز استاین ترازو و آینه گواه و  

 .این ترازو و آینه گواه و شاهد نیاز به یاری و کمک بزرگان و ناامید نشدن در این راه است

 ۷۲۲مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گر تو سنگ صخره و مرمر شوی 

 چون به صاحبدل رسی، گوهر شوی 

 ۷11مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 همنشین اهل معنی باش تا 

 هم عطا یابیّ و، هم باشی فتی 
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 ۷1۷مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 جمله دانایان همین گفته، همین 

 هست دانا رحمه للعالمین

 مریم، اورنج کانتی 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

را از طریق ایمیل به  توانید پیغام خود  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishira

min  

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


